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  چكيده
هاي  تواند جنبه اسي در تحليل آثار ادبي، هم ميشن هاي زبان استفاده از نظريه

اي را به  هاي تازه  افقتواند  مي هم،اي از آثار ادبي را پيش روي ما آورد تازه
اين مقاله با چنين رويكردي به سراغ نظرية . شناسان بگشايد روي چشم زبان

رفته، آن را روي يكي از مشهورترين ژانرهاي ادبي » كنش گفتار«زباني 
  . كند پياده مي) ياتشطح(

در بخش نخست، سعي كرديم با اشاره به سير تكويني نظرية كنش گفتار، 
. دهد اي كه پشتوانة نظري مقاله را تشكيل مي مباني آن را توضيح دهيم؛ مباني

آنگاه . ايم سپس پيشينة استفادة از اين نظريه را در تحليل نوشتارها ذكر كرده
 شرح شطحيات روزبهان بقلي شيرازي چهل مورد از شطحيات را براساسِ

اين مقاله . ايم گانة سرل جاي داده بندي پنج ها را در قالب طبقه برگزيده، آن
براي تحليل آثار ادبي فارسي » كنش گفتار«نخستين نوشتاري است كه از نظرية 
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دهد كه اين نظريه قابليت آن را دارد كه در  كند و نشان مي استفاده مي
  . كار گرفته شود ليل نوشتارهاي ادبي بهبندي و تح طبقه
  .شناسي، شطحيات، كنش گفتار  تحليل ادبي، زبان:هاي كليدي واژه

  قدمهم
اي طولاني ندارد؛ اما  شناسي در تحليل آثار ادبي فارسي سابقه هاي زبان استفاده از نظريه

محققّان هر دو حوزه اي را به روي  نشيني اين دو حوزه از علوم انساني، قطعاً زواياي تازه هم
» زبان«شناس و محققّ ادبي در برخورد با  درست است كه پرسش اصلي زبان. كند باز مي

هاي زيادي  لزوماً و هميشه يكسان نيست؛ اما از آنجا كه مادة كار هردو زبان است، حرف
 شناسي در تحليل آثار ادبي، تمهيدات مناسبي را در هاي زبان نظريه. براي يكديگر دارند

 قلمروهاي تازة نوشتارهاي هنري توانند ها مي آن،  از اين طريق.دهد اختيار محقّقان قرار مي
شناس  هاي زباني، به زبان از سوي ديگر، محقّق ادبي با عملي كردن نظريه. را كشف كنند

سوي   نظريه را برطرف كند يا او را بههاي احتماليِ تواند كاستي دهد كه چطور مي نشان مي
  .هاي جديد زباني رهنمون شود ها و نظريه فرضيهدن كرطرح 

كنش « آيا نظرية زباني  :گيرد هاي اصلي مقاله دقيقاً در همين نقطه شكل مي پرسش
 اگر پاسخ مثبت است،  كارايي دارد؟) نمونة موردي شطح(در تحليل آثار ادبي » گفتار

توان  استفاده كرد؟ آيا ميبندي و تحليل ژانر شطح  توان از اين نظريه در طبقه چگونه مي
 براي تكميل نظرية كنش گفتار پيشنهادهايي عرضه كرد؟

شود كه عارف  در اصطلاح صوفيه، به مجموعة گفتارها و رفتارهايي اطلاق مي» شطح«
هاي  اغلب شطح. كند دهد و بر زبان جاري مي خودي انجام مي در حالت وجد و از خود بي

كنند كه در  اي نامتعارف را مطرح مي ا ايدهگفتاري خصلت پارادوكسي دارند، ي
. گيرد هاي مسلّط دورة كلاسيك جاي نمي  و در ايدئولوژي،هاي منطقي گفتار چهارچوب

انتخاب اين ژانر به اين دليل است كه در عين حال كه نثر است و گوينده به خيالي بودن 
 نوشتارهاي ادبي و 1مينة غالببرد كه ز اي بهره مي آن باور ندارد، از تمهيدات زباني و بياني

 روزبهان بقلي است؛ اثري كه شرح شطحياتمنبع مورد استفاده . دهد شعري را تشكيل مي
ها و سازگاركردنشان   شرح و بسط آن هم درپيِ،آوري كرده هم شطحيات پراكنده را جمع
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صورت نمونه   مجموعة چهل شطح را به،از اين كتاب.  استبودهبا مباني شريعت 
اي از شطحيات رايج در مكتوبات صوفيه   كه هريك نمايندة گونههايي ؛ شطحيديمبرگز
  .است

  بحث. 1
  نظرية كنش گفتار. 1-1

چگونه كلمات  اش در دانشگاه آكسفورد را در كتاب آستين مجموعة مقالات تدريسي
 شمار  به2كنندة رسمي نظرية كنش گفتار منتشر كرد؛ كتابي كه معرفي ،دهند انجام مي كار
توانيم با كلمات انجام   با تحليل انواع مختلف كارهايي كه مية زباني،نظرياين  .رود مي

شود تا جهان  كار گرفته مي ند كه زبان بها  بودهفيلسوفان بر اين باور. كار دارد و سردهيم، 
مفهوم  حقيقتهمين دليل،  به .نيست چه هست و چه  يعني نشان دهد كه؛را بازنمايي كند

م است بسياري از كارهاي ديگري را كه  مصماين نظريهاما . است  زبان بودهةفلسف مركزيِ
مثابة  توان به را مي نظرية مذكور .)8: 1385سرل، ( توانيم انجام دهيم، نشان دهد با كلمات مي

 مشاهدات و  با واقعيات را شناسي زبان انتزاعي هاي حلقة رابطي درنظر گرفت كه نظريه

   .)16: 1383پايا، ( دهد پيوند مي زبان مبتني است، كاربرد گيچگون بر عيني كه

  گيري نظريه هاي تاريخي شكل زمينه. 1-1-1

تبع آن، جمله در  هاي فعل و به ، فيلسوف انگليسي، نخستين كسي بود كه به نقش3آستين
به گفتة وي، فعل در بسياري از موارد، فقط اطلاعات مبادله . فرآيند گفتمان اشاره كرد

معذرت «: گويد براي مثال، وقتي شخصي مي.  عمل معادل استكند، بلكه با خودِ مين
پيوندد كه اين جمله را بر زبان  وقوع مي اش درست موقعي به ، عمل عذرخواهي»خواهم مي
است و گوينده، با به زبان آوردن اين » كنش«برابر با » گفتن«در چنين مواردي، . آورد مي

هايي  ها را از فعل نامد و آن مي» كنش«ها را  آستين اين فعل. دهد  كاري انجام ميها هجمل
افعالِ كنشي صدق و . داند دهند، متفاوت مي صورت غيركنشي انتقال مي كه اطلاعات را به

   ).10: 1372پور،  لطفي(كذب ندارند 



  شي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا پژوه- علميةفصلنامدو / 64

پردازاني بودند كه زمينه را براي ظهور نظرية كنش گفتار فراهم  پيش از وي، نظريه
سازد و   متن را مييچيز  خواست بداند چه بود كه مي» ساختارگرايي«ها  يكي از آن. دكردن

 سپس ).43: 1375احمدي، (كار نگيرد  را به» خود متن«كرد چيزي جز  در اين راستا، سعي مي
توانش «رسيد كه در واكنش به ساختارگرايي، » زايايي گشتاري«نوبت به دستور زبان 

 پس از آن، ).10: 1372لطفي پور، (مبناي كار توصيفي خود قرار داد را » گويندگان هر زبان
هاي بسيار مختلف زندگي اجتماعي هر قوم  از راه رسيد كه جنبه» نگاري گفتار قوم«نظرية 

نيز نقش ارتباطي » استنباطي گرايس«نظرية . داد يا مردم را در مركز توجه خود قرار مي
. داد ها را مورد بررسي قرار مي رتباط زبان با انسانها و چگونگي كاربرد زبان در ا جمله

محقّقان اين حوزه بر آن بودند كه دليل پيشرفت جريان مكالمه، تبعيت انسان از 
پس  ).25: 1375زاده،  فخام(شود   انجام ميتر بيش قصد همكاري هرچه قراردادهايي است كه به

ها را   كه معناشناسان آن- اصل زيرنظرية كنش گفتار، در واكنش مخالف به سه ،ها از اين
  : پديد آمد-منزلة اساس نگرش نسبت به معني پذيرفته بودند به
 اند؛ هاي زبان  گونة اصليِ جمله4هاي خبري جمله. 1

 هاست؛ كاربرد اصلي زبان، اطلاع دادن از طريق جمله. 2

  ).173: 1384 صفوي،(توان تعيين كرد  ها را مي صدق و كذبِ معني جمله. 3

  نظريات آستين. 2-1-1

توصيف ) ها الفاظ و جمله( كار اصلي زبان كردند اغلب فيلسوفان كلاسيك گمان مي
 فيلسوفان را به اين باور كشاند ، واقعيتبا ارتباط زبان ةچنين تحليلي از نحو. واقعيت است

ت  احساسافقطهاي ارزشي   گزاره.6 و ارزشي5 توصيفي:اند هاي زباني بر دو قسم كه گزاره
 ؛معنا هستند بيهايي  چنين گزاره ،بنابر معيارهاي منطقي. كنند را بيان ميو عواطف شخصي 

هاي توصيفي  اما گزاره.  فلسفي نيز چندان اهميتي ندارنداز نظرپذير نيستند و  زيرا تجربه
 ،از سوي ديگر .عهده دارند  به-دادن واقعيت است  كه نشان-نقش مهم و اساسي زبان را

  ).29-28: 1385سرل، ( ندشو  تقسيم مي8ليفيأ و ت7 توصيفي خود به دو قسم تحليليهاي گزاره
 ة هم وظيفكرده، زبان را تعيين  هم سرنوشت كلّبندي تقسيممنطقيون، اين از نظر 

جان آستين تلقي و تقسيم يادشده را انكار كرد و نشان داد كه . دكن م ميفيلسوف را معلو
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ع بسياري  افعال متنو بلكه با زبانْ،گري واقعيت نيست  حكايتفقطنقش اصلي زبان 
 خبري ة جمل.»اين جاده باز است«: گويد ي ميشهرداروقتي  ، مثالرايب. توان انجام داد مي

 جاده با عملِبلكه  ،كند واقعيتي را بيان نميفقط شهردار . ستاي را بر زبان نياورده ا ساده
 و ناميد» كنشي« را ها هآستين اين جمل. شود  باز مي اين كلمات از زبان شهردار شدنِ هگفت

وي اين نظريه را  .)167: 1384استيور، ( شهرت يافت» گفتاري كنش «ة متداول او به نظريةنظري
في كرد و بيست سال بعد  معرّ،ر دانشگاه هاروارد دشهاي  م، در سخنراني1955در سال 

  ).1373: 1387صفوي، (چاپ رساند  ها را به آن
 هاي هجملتوان در تحليل  مي شرح داد كه هايي ه چنين جملتر بيشآستين در تحليل 

. شده است مطرح ها آندر تر از صدق و كذب  اي گسترده لهئ مسزيرا ؛خطا كردكنشي 
ها از نظر قانوني  كرد و اگر جاده  جاده را باز اعلام مي،راگر فردي غير از شهردا

 مطلوب ةبه نتيج» اين جاده باز است«جملة   اعلامِ،توانستند از اين طريق باز شوند نمي
  .)167: 1384استيور، ( ماند ق ميرسيد يا ناموفّ نمي

د كه ي وجود دار مهمة طبق، در ميان اظهارات زبانياو سپس به اين نتيجه رسيد كه
 زيرا قصد گوينده از . و نه كاذب است  نه صادقاست؛ اما هاي خبري  جملهظاهرش مثل

براي مثال،  . فعل است بلكه انجامِ، وضع و حال يا واقعيت نيست، توصيفِها هاداي اين جمل
 وعده يا  توصيفِ، خبرية قصد او از اين جمل،»دهم شما را ببينم قول مي «:اگر كسي بگويد

ق  وعده را تحقّدهد و فعلِ  بلكه با همين جمله وعده مي، از وعده نيست كردنحكايت
  .)53: 1383سليمي نوه، ( بخشد مي

ميان قائل شدن جاي تمايز  آن داشت كه به  آستين را برهنكتاين  به  كردنهتوج
 هر اظهارات ،از نظر او.  كندمطرح ديگري را بندي  تقسيم،هاي توصيفي و ارزشي گزاره

  .10اظهارات اخباري و 9كنشياظهارات  :توان به دو دسته تقسيم كرد ا ميگوينده ر
 در ).30: 1385سرل، ( شوند  وجه از اظهارات اخباري متمايز ميچند به كنشياظهارات 

 .كند شود كه بر كنشي دلالت مي استفاده مي از فعل نحوي خاصي كنشي، اغلباظهارات 
 هاي ه همچنين در جمل.»...دهم  من وعده مي «:يد گفتبا» وعده « فعلِ دادنِ براي انجاممثلاً

 اما .»دهم بدين وسيله وعده مي «:استفاده كرد و گفت» بدين وسيله«توان از قيد   ميكنشي،
 لذا ؛ لازم نيستنحوي كه بر كنش دلالت كند،كار بردن فعل   به،هاي اخباري در گزاره
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 ؛پذيرند ت اخباري صدق و كذباظهاراديگر اينكه . »برف سفيد است «:توان گفت مي
طبق اگر . ندا»نامتناسب« يا »متناسب« بلكه ،پذير نيستند  صدق و كذبكنشيولي اظهارات 

 صورت گيرد، كنشيق  براي انجام فعل و تحقّ كنشيياظهار ،شرايط و قواعد لازم
 تفاوت ديگر .رود شمار مي به نامتناسب و ناقص ، در غير اين صورت.متناسب و تام است

 كه اظهارات اخباري در حالي ؛روند شمار مي  به فعلة از مقولكنشياظهارات كه  است اين
 فعلي را  نفسِ اظهارا گوينده بكنشي،در اظهارات . از سنخ توصيف يا بيان واقعيت هستند

  .دهد انجام مي
ها به اخباري و   كه تقسيم گزارهاو را متقاعد كردتر آستين  تر و عميق مطالعات دقيق

 ة دربار،دانست  صادق ميكنشي اظهارات ة زيرا آنچه وي دربار؛ نيز نادرست استنشيك
 از سنخ اظهارات ، اعلام كرد كه تمام اظهارات زبانياو. هاي اخباري نيز صادق است گزاره

  .  هستند  كنش و فعلة و از مقولكنشي،
 كنشياخباري و تواند مبناي تمايز قطعي ميان اظهارات   نميتمايزهااين  ،از نظر وي

افعال خاصي وجود دارند كه ... ر وطور كه براي وعده، امر، تشكّ  همان، زيرا اولاً.باشد
 كه آستين در -عا كردن اد و اموري چون توصيف كردنبارة در،دنكن  ميكنشدلالت بر 

طور   همان، براي مثال. وجود دارند كنشي افعال-ه بودها را اخباري ناميد تقسيم مذكور آن
بدين «: توان گفت  مي،» درس بخوانم كهدهم بدين وسيله قول مي«: توان گفت ه ميك

  .»آيد كنم كه باران مي وسيله اظهار مي
براي  .متناسب و نامتناسب دارندانواع  كنشياظهارات مانند  اظهارات اخباري نيز ،ثانياً

:  با اين حال بگويد واشدشده را نداشته ب داده  وعدهاي توانايي انجام فعلِ  اگر گويندهمثال،
همين   به.  اين وعده نامتناسب و ناقص است،»دهم كه فلان كار را انجام دهم من قول مي«

 فرزندي نداشته  علي اصلاًاما ،»تمام فرزندان علي پسرند« كه خبر بدهد اگر كسي ترتيب،
   . نامتناسب استشباشد، اظهار

اخبار از چيزي يا .  هستند از سنخ فعلنشي، ك اظهارات اخباري نيز مانند اظهارات ،ثالثاً
  ).33-31: 1385سرل، ( دادن به همان اندازه فعل است كه وعده چيزتوصيف آن 

  .  گفتاري استفعل نوعي ، گرفت كه هر اظهاري نتيجهآستين از بررسي اين موارد
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 ميان سه سطح متفاوت از افعالي كه انسان هنگام سخن گفتن در مرحلة بعدي، آستين
  : تمايز قائل شد ،دهد انجام مي

  ؛ه معنا و مصداق دارندكي هاي اظهار عبارت: 11بياني كنش. 1
  كند؛ گوينده از اظهارات خود مقصود خاصي را دنبال : 12منظوري كنش. 2
  .)440: 1383 پايا،(گذارد  تأثير خاصي مي در شنونده كلام معنادار: 13تأثيري كنش. 3

متضمن اين سه ) اخباري باشد يا كنشي/ از اينكه توصيفياعم (بنابراين، هر اظهاري 
ها قصد خاصي  ، از بيان آن)كنش بياني(كنيم  ما كلماتي را بر زبان جاري مي. كنش است
  ). كنش تأثيري(گذارد  مي تأثير و كلام ما بر مخاطبمان ،)كنش منظوري(كنيم  را دنبال مي
ها را   كه گزاره- ظريات فيلسوفان زبانطور خلاصه، آستين ابتدا در واكنش به ن پس به

ها را به دو گونة   آن- كردند تقسيم مي) با تعريفي كه گفتيم(به دو گونة توصيفي و ارزشي 
 در اظهارات حتّي ه شد كهسپس متوج. اظهارات كنشي و اظهارات اخباري تقسيم كرد

داد در  يد كه نشان مياي رس گانه  بنابراين به الگوي سه.دهيم هايي انجام مي اخباري، كنش
مربوط به قصد (، منظوري )مربوط به خود زبان(هر اظهارِ زباني، با سه كنش بياني 

طور  اين سه كنش اخير را، به. مواجه هستيم) مربوط به تأثير بر مخاطب( و تأثيري ،)گوينده
  .   ناميم مي» گانة آستيني سه«قراردادي، 

  الگوي سرل. 3-1-1

كنشي را همچون تمايز بين دو نوع /هاي خبري ين تمايز بين جمله نيز مانند آست14سرل
وي . پذيرد كه كنش گفتار واحد پاية معني است او مي. كند متفاوت كنش رد مي

، كنش 16، كنش ترغيبي15كنش اظهاري: كند هاي گفتار را به پنج دسته تقسيم مي كنش
  .)Searle, 1969: 33( 19 كنش اعلامي، و18، كنش عاطفي17تعهدي

اي است و گوينده عقيدة خود را  ، توصيف حالت يا حادثه»كنش اظهاري«هدف از 
اين كنش تعهدِ گوينده را نسبت به صدقِ . كند دربارة صحت و سقم مطلبي اظهار مي

ام كه فرشته  من به اين نتيجه رسيده«براي نمونه، در جملة . دهد شده نشان مي گزارة مطرح
حصيل التّ ت اين امر كه فرشته فارغصحبر كند  ، گوينده سعي مي»تحصيل نشده اسالتّ فارغ

اين . گويد كه چيزها چگونه هستند  گوينده مي).82: 1387 صفوي،(د كننشده است، تأكيد 
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 باورهاي گوينده را نشان ،اي را با جهان و محيط مطابقت داده كنش محتواي گزاره
  . دهد مي

، دليل آوردن، اثبات كردن، معرّفي كردن، افعال كنش اظهاري شامل تأييد كردن
توصيف كردن، تفسير كردن، شرح دادن، اعطا كردن، آغاز كردن يك عمل، تغيير فعاليت 
دادن، نفي كردن، اعتراض كردن، نقد كردن، محدود كردن، رها كردن، ابراز كردن، ادعا 

ردن، دفاع بندي ك كردن، بحث كردن، بيان كردن، پاسخ دادن، تصحيح كردن، دسته
 ن بودن، نسبت دادن و واگذار كردنكردن، دليل آوردن، گفتن، گزارش دادن، مطمئ

  . است
ابزارهاي تسهيل شناخت . ها براي تسهيل شناخت خودشان ابزارهايي دارند تمام كنش

من «، »...كنم كه من اظهار مي«، »...كنم كه من اثبات مي«:  عبارت است ازدر كنش اظهاري
كنم  من نفي مي«و » ...گويم كه من مي«، »...كنم كه من تصحيح مي«، »... كهكنم تأييد مي

  .»...كه
، ترغيب مخاطب براي انجام كاري و قرار دادن شنونده در حالت »كنش ترغيبي«هدفِ 

. خواهد شنونده كاري انجام دهد يعني گوينده مي. تكليف و اجبار براي انجام عملي است
اي  د كه چيزهايي انجام شود و جهان را با محتواي گزارهكند كاري كن گوينده سعي مي

ها  كنش ترغيبي خواست. )Yule, 1996: 54(كه شامل عمل آتي شنونده است، تطبيق بدهد 
ها يا  توان در پرسش نمونة بارز كنش ترغيبي را مي. كند و تمايلات گوينده را بيان مي

واستن، توانستن، بايستن و لازم  خافعال كنش ترغيبي شاملِ. ها مشاهده كرد درخواست
بودن، دستور دادن، دعوت كردن، اجازه دادن، سؤال كردن، بازخواست كردن، اطلاعات 

 اثبات كردن، توصيه كردن، درخواست كردن، توضيح خواستن، تقاضا كردن، درخواستِ
مبارزه طلبيدن، تكرار كردن، دوباره راه  پيشنهاد كردن، القا كردن، هشدار دادن، به

مبارزه طلبيدن، توصيه   نياز كردن، بهانداختن، اصرار و پافشاري كردن، اخطار دادن، اعلان
از ابزارهاي شناخت . استكردن، التماس و تمنا كردن  كردن، شرط گذاشتن، نصيحت

كنم  من پيشنهاد مي«، »...كنم كه من نصيحت مي«: ها را نام برد توان اين كنش ترغيبي مي
  .»...دهم كه من هشدار مي«و » ...كنم كه  ميمن توصيه«، »...كه 
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»ديكنش تعه «د كردن گوينده براي انجام عملي در آينده مربوط استبه متعه .
 در آينده كاري  كهشود د مي متعه،گوينده با قول دادن، سوگند خوردن و اعمالي نظير اين

 آتي ي است كه عملِا دادن جهان با محتواي گزاره  تطبيقهدف اين كنش. را انجام بدهد
كردن  كردن، توجيه و ثابت  قول دادن، هديهافعال كنش تعهدي شاملِ. شود گوينده مي

د دادن، داوطلب شدن و قسم خوردن استنسبت به خويش، موافقت كردن، تعه.  
. است  رواني است كه شخص در آن سهيم شدهيبيان حالت» كنش عاطفي«هدف 

ان يبها  داني، عذرخواهي، تبريك، ناسزا و جز اينگوينده احساس خود را از طريق قدر
 :آيد وجود مي  در شخص احساسي به،)بودن آن با فرض حقيقي(گزاره هر با بيان . كند مي

ر  بيان آرزو، تشكّافعال كنش عاطفي شاملِ. ...  ياخورد شود يا افسوس مي يا خوشحال مي
ن داشتن، تأمل كردن، متضمخواستن، سلام كردن، احترام گذاشتن، فرض  كردن، معذرت

بيني كردن، خشنود شدن، تبريك گفتن، ترديد داشتن، تسليم شدن،  چيزي بودن، پيش
ب كردن، نااميد و دلسرد شدن، شكايت كردن، تهديد كردن، اظهار همدردي كردن، تعج

كردن، ناسپاسي كردن، دشنام دادن و اهانت  /اهانت كردن، تمجيد كردن، خشمگين شدن
كنم  ب ميمن تعج«، »...كنم كه من تهديد مي«، »...گويم كه من تبريك مي«. كردن است

از ابزارهاي تسهيل » ...خواهم كه من معذرت مي«و » ...من خشنود هستم كه«، »...كه
  .شناخت كنش عاطفي هستند

هايش بر   اعلامباگوينده . اعلام شرايط تازه براي مخاطب است» كنش اعلامي«هدف 
زمان داراي دو وجه انطباقي بين زبان و  اين كنش هم. كند واقعي ايجاد ميجهان تغييرات 

افتد كه گوينده قدرت و صلاحيت لازم را  كنش اعلامي زماني اتفاق مي.  استجهان
 آغاز كردن كار، پايان دادن كار، انتصاب كردن، افعال كنش اعلامي شاملِ. داشته باشد

ترين ابزار تسهيل شناخت  مهم. است ... گذاري وكار گماردن، عقد قرارداد كردن، نام به
  .است» ...كنم كه من اعلام مي«كنش اعلامي 

 فعل را كه برآمده از بافت ي متفاوت دارند، آن معنيِ از افعال معناهاجا كه برخياز آن
  :شود هاي گفتار از اين سه شيوه استفاده مي براي تعيين كنش. دهيم اساس قرار مي، است

شوم  د ميمن متعه«، »...كنم كه من اعلام مي«مانند ): از طريق افعال كنشي(واژگاني . 1
  ؛»...كه
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 هاي سؤالي و امري؛ مانند جمله:  جملهساختار. 2

 آن ه هشدار دادنِاز طريق بافت جمله متوج. »جاده لغزنده است«مانند : بافت جمله. 3
  .شويم مي

  . ناميم مي» نة سرلگا پنج«طور قراردادي  بندي سرل را به اين طبقه
 ها نيز تمايزي قائل شده  كنش22 و غيرمستقيم21علاوه بر اين، سرل ميان كاربرد مستقيم

 ابتدا به سراغ ساختارهاي نحوي در زبان ،براي بيان اين معنااو . )Searle, 1969: 30( است
  : دهد انگليسي رفته، سه نوع ساختار اصلي را تشخيص مي

  ؛22ساختار خبري. 1
  ؛23اختار پرسشي س.2
  . 24درخواستي/  ساختار امري.3

  :ديگر بازشناختتوان از يك ترتيب در سه جملة زير مي اين سه ساختار را به
  .ايد تان را بسته شما كمربند ايمني -
  ايد؟ تان را بسته آيا كمربند ايمني -
  . )Yule, 1996: 54(! تان را ببنديد لطفاً كمربند ايمني -

  : اند از كند كه عبارت اركرد تعريف ميسپس سرل سه نوع ك
  ؛25بيان /كاركرد توصيف. 1
  ؛26كاركرد پرسش. 2
  .27درخواست /كاركرد امر. 3

ساختاري «اي از  گويندهمقصود كند كه هرگاه  گيري مي طور نتيجه  اين،درنهايتاو 
ز  و ا،»پرسش«، كاركرد »ساختار پرسشي«باشد و از » بياني /توصيفي«، كاركردِ »خبري

رو  به  مستقيم رو با كنش گفتاريِ،»امر و درخواست«، كاركردِ »ستيدرخوا /ساختار امري«
ساختار «يعني مثلاً اگر گوينده از (هم خورد   اين نسبت بهاز سوي ديگر، اگر. هستيم

هاي گفتاري  ، با كنش)استفاده كرد اما منظورش درخواست مؤدبانه بود» پرسشي
و منظورش » هوا سرد است«اي بگويد  گاه گويندهاي مثال، هربر.  مواجه هستيممستقيمغير
 اما هرگاه منظورش اين باشد ؛ خبر سرد بودن هوا باشد، كنش گفتاري مستقيم استبيانِ
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ممكن است يك «يا مثلاً جملة . ، كنش گفتاري غيرمستقيم است»!لطفاً پنجره را ببند«كه 
  . است»  ليوان آب به من بدهيك «ةكنش غيرمستقيم جمل» ليوان آب به من بدهي؟
گفتارهاي غيرمستقيمي مانند اين مثال  توان از پاره كند كه هميشه نمي البته وي اذعان مي

كه كنشي » ممكن است پزشك بشوي؟ «مانند جملة. تار مستقيم آن پي بردگف به پاره
م از ك كنش مستقيتر، در به عبارت دقيق. ايي استاي تمنّ  بلكه جمله،غيرمستقيم نيست
زباني  موقعيتي است و از طريق دانش درونمستقيم، مبتني بر بافت طريق كنش غير

  . نيستشدني تعيين
كند و براي هر  طور خلاصه، سرل اظهارات زباني را به پنج گروه تقسيم مي بنابراين به
مستقيم هاي گفتاري مستقيم و غير  علاوه بر آن، ميان كنش.كند هايي ذكر مي كدام ويژگي

 اما پيش از .رويم  به سراغ تحليل شطحيات صوفيه مي،با اين مباني نظري. گذارد  ميفرق
  . آن، اشاره به پيشينة استفاده از اين نظريه در زبان فارسي سودمند است

 پيشينة استفاده از اين نظريه در زبان فارسي. 4-1-1
نامة حضرت امام  يارتشناسيِ ز متن به بررسي ، در پژوهشي)1389(زاده  نژاد و رجب پهلوان

اند كه كنش  هاي كنش گفتار پرداخته و به اين نتيجه رسيده بندي اساس طبقه  بر)ع(رضا
دهندة ايجاد ارتباط   نشاناين نتيجه. است  خود اختصاص دادهين تعداد را به تر بيشعاطفي 

  يعني گويندة متن تلاش كردهنامه است؛ گوينده و مخاطب زيارتبين عميق عاطفي 
ساساتي از قبيل ارادتمندي، قدرداني و دوستي خويش را در قالب اين متن با مخاطب اح

 دهد  اين بررسي نشان مي).54- 37: 1389زاده،  نژاد و رجب پهلوان(خويش به اشتراك بگذارد 
  . يي داردا مذهبي كار-  كنش گفتار در بررسي متون دينيكه نظرية

 هاي اساس كنش بر  كه در آن- شي ارشدنامة كارشناس  در پايان)1386(اصطهباناتي 
 كه يكي از  است به اين نتيجه رسيده- را تحليل كردهمتون سياسي از اي  پاره، گفتاري

 ؛هاي متون سياسي سياستمداران ايران، استفاده از كنش اظهاري است بارزترين ويژگي
به .  انتقال دهندبان به مخاطشان را و ديدگاههايشان را بيان كنندنظر دارند تمايلها  آنيعني 

هايشان ترغيب  و اعتقادها نظرشان را به همراهي باد مخاطبانكنن ها سعي مي  آنبيان ديگر،
. گيرند كار مي  كنشي است كه اين سياستمداران بهبه اين دليل، كنش ترغيبي دومين. كنند
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در ارتباط ن  با اعتقادات مذهبي و دينِ اين سياستمداراتر بيشهاي عاطفي،  استفاده از كنش
 همراه شانها را با اعتقادات د و آننبر احساسات مخاطبان تأثير بگذاراز اين طريق است تا 

توان از   ديگري است كه مية نتيج،دي و اعلامي كنش تعهفتنر نگكار بههمچنين . ندكن
  ).98- 80: 1386اصطهباناتي، (دست آورد  اين بررسي به

 را نه قرآن، تحليل ليلي كارگفتي در قرآن كريمتحمباني  در كتاب )1390(پور  صانعي
ها، بلكه در سطح   حاكم بر آن آيات و نظم معنايي و نحويِ ودر سطح مفردات

اعم از خداوند (م و مخاطب  و در نظام ارتباطي ميان متكلّ،مثابة مخاطبه كاربردشناسي، به
 سعي ،قرآن»  و تفسيرهاي فهم روش «بابوي در. كرده استبررسي ) متعال، پيامبر يا مردم

 گذشته، به تبيين مباني و روش تفسيري خود بپردازد و با عرضة ابزار رخلافكند ب مي
تحليل كارامد و فراگير، پژوهشگران را از سطح صرف و نحو و مفردات قرآني به سطح 

 با تأكيد بر خطوط  خوانندههدف او اين است كه. كاربردشناختي اين متن مقدس برساند
قرآني، معناي هريك از مفردات و آيات قرآني را در پرتو ) بافت پيراموني(ة نانوشت

  ).همان( كندكارگفت مورد نظر متكلّم، فهم و تفسير 
گفتاري همدردي بين فارسي زبانان و دانشجويان   كنش)1388( فيضي علاوه بر اين،

اي  شناختي مقايسه انزب )1389(منتظري  ؛ استاي مطالعه كرده طور مقايسه  را بهزبان ايراني
 ة به مطالع)1389( دوايي ؛ بررسي كردهآموزان ايراني  در ميان زبان راگفتاري تحسين كنش

  كنش)1387( و صادقي ؛ پرداختهاي تعريف و تمجيد بين زبان فارسي و انگليسي مقايسه
) با ساختار مشابه در انگليسي(آموزان فارسي و كردي   در زبان راخواهي گفتاري معذرت

  . اي مطالعه كرده است طور مقابله به
، از نظرية  ادبييژانرباري است كه در تحليل نخستين  تحقيقاين  ،در زبان فارسي

  . شود استفاده ميكنش گفتار 

  تحليل شطحيات. 2
سخني است كه ترجمان وجد باشد و از چشمة جان  «شطح، اجنصر سرّ ابومطابق سخن

بلكه ربودة حق و در امان او ،اش اهل دعوي نباشد گويندهعا بنمايد اما بجوشد و چونان اد 
  :نويسد اصطلاح مياين ي خود در تعريف ل روزبهان بق).377: 1382سراج، (» .باشد
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در سخن صوفيان شطح مأخوذ است از حركات اسرار دلشان، چون وجد قوي شود و 
 استحكام ي در صميم سرّ ايشان عالي شود، به نعت مباشرت و مكاشفت ونور تجلّ

چون ببينند نظايرات غيب و ... ارواح در انوار الهام كه عقول ايشان را حادث شود
اختيار مستي در ايشان درآيد، جان به جنبش  مضمرات غيب و اسرار عظمت بي

چون وجهش نشناسند در رسوم ظاهر و ميزان آن نبينند، ... درآيد، زبان به گفتن درآيد
  ). 81: 1385بقلي، (ن شوند به انكار و طعن از قايل مفتو

  :وار نوشت هاي شطح را فهرست توان ويژگي  ميبنابراين
   نوعي سخن است؛ -
   عاطفي قرار دارد؛-هايي است كه گوينده در معرض هيجانات شديد رواني برآيند حالت -
- اما به نظر خودِ؛عاهاي غيرواقعي استظاهراً شبيه اد بلكه گزارش عا نيست صوفيان اد ،

  ر واقع است؛ام
 هاي منطقي و عقلاني دريافت هاي وجداني است كه با چهارچوب گزارشي از دريافت -

  ها پرداخت؛ توان به تبيين عقلاني آن ميناز اين طريق  و شود نمي
نظر  نگرند، كلامي غيراستاندارد به ها مي  منظومة عرفاني به آنبراي كساني كه از بيرونِ -

  . كنند نكار مي؛ بنابراين آن را ارسد مي
انگيخته  توان فراتر از ژانر شطح برد و به جغرافياي سخنِ خيال ها را مي اين ويژگي

  . ها را دارند بدين معنا كه بسياري از شعرها نيز همين ويژگي. دتسريّ دا
ها و  بندي ها، دسته اند كه آيا تحليل آستين و سرل به اين موضوع اشاره نكرده

 آثار ادبي را هم ف به كاركرد زبان در فضاي واقعي است يا زبانِ فقط معطوهايشان تعريف
روي مواردي ها را   الگوي مورد نظر آن،كنيم در اين تحقيق ما سعي مي. شود شامل مي

  .گيرند ها در خانوادة بزرگ آثار ادبي قرار مي  ويژگياز نظركار گيريم كه  به
  :كنيد ر جدول زير مشاهده ميشود كه د ما شامل بيست و نه گزارة شطحي ميبررسي 

  هايي از شطحيات صوفيه بررسي نمونه: 1جدول 
  نوع كنش  كنش شطح  
A عا(اعلامي   )95: 1385بقلي، (اند جز تو  حق به من گفت كه همه بندهاد(  
B   همان، (الهي تو آيينه گشتي مرا و من آيينه گشتم تو را

113(  
  )ادعا(اعلامي 
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C  تر  رم، از فتح روم دوستدست آ اي دل به اگر لحظه
  )94همان، (دارم  مي

  )ادعا(عاطفي، ترغيبي 

D   عاطفي   )212همان، (چه بودي كه من از دوزخيان يكي بودمي  
E   عا(اظهاري   )91همان، (من پيوسته شاهد غيبم، حق را معاين به حقاد(  
F نات الاّ هيچ نميكه حق سبحانه و تعالي در نگرم از مكو 

  )92همان، (بينم  آن مي
  )ادعا(اظهاري 

G   عا(اظهاري   )88همان، (دل من خداي را ديداد(  
H   ابو يزيد از مؤذن االله اكبر بشنيد، گفت من بزرگوارترم

  )110همان، (
  )ادعا(اظهاري 

I   همان(بايزيد گويد كه مثل من در آسمان و زمين نبيني، 
132(  

  )ادعا(اظهاري 

J  همان، (ام  د، من در شط نيل تشنهجمله در بيابان تشنه باشي
194(  

  )ادعا(اظهاري 

K  ميان دوست و ! از بالاي كعبه ندا دادند كه اي بايزيد
  )109همان، (دوست حجاب نباشد 

  )ادعا(اظهاري 

L   پارادوكسيكال، (اظهاري   )240همان، (من پسر ازل و ابدم
  )ادعا

M   علامت حقيقت توحيد، فراموش كردن توحيد است
  )187ان، هم(

  )پارادوكسيكال(اظهاري 

N   سي سال است تا بايزيد در طلب بايزيد است و او را نديد
  )111همان، (

اظهاري،عاطفي 
  )پاردوكسيكال، ادعا(

O   پارادوكسيكال(اظهاري   )91همان، (او دوري نزديك است و نزديكي دور(  
P  تنيس نيستِ نيستي، در نيستي از تا. ..رفتم نيستي ميدان در 

  )98همان، (شدم 
پارادوكسيكال، ( اظهاري،

  )ادعا
Q   عا(اظهاري   )245همان، (حق در صفا طلب كردم، در كدورت يافتماد(  

R  د كفر و نيست مقربّ ايمانعا(اظهاري   )246همان، (نيست  مبعاد(  
S   عا(اظهاري   )100همان، (من خيمة خود را در برابر عرش بزنماد(  
T  د خواهند بودجمله خل: گفتندق در تحت لواي محم .

تر است   باالله كه لواي من از لواي محمد عظيم: گفت
  )ادعا(اظهاري 
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  )131همان، (
U  مرا هيچ صفت نيست ... گفت مرا بامداد و شبانگاه نباشد

  )134همان، (
  )ادعا(اظهاري 

V  من جملة «: گفت... »حق را لوح محفوظي است « :گفتند
  )136ن، هما(» لوح محفوظم

  )ادعا(اظهاري 

W   عد استعد در بقرب در قرب در اشارت ما، بدان عالم ب
  )155همان، (

  )ادعا(اظهاري 

X   همان، (توحيد محو آثار بشريت است و تجردّ الوهيت
166(  

  )ادعا(اظهاري 

Y   من دانم كه نزول عيسي كي بود و خروج مهدي كي
  )170همان، (

  )ادعا(اظهاري 

Z  اي است كه چون در آن نگاه كند، حق را  ا آيينهعارف ر
  )191همان، (ببيند 

  )ادعا(اظهاري 

A1   صفات ربوبيت بر ما مستولي شد و صفات عبوديت از ما
  )247همان، (بينداخت 

  )ادعا(اظهاري 

A2  حق با من مصارعت كرد، من با ... سحرگاهي بيرون رفتم
  )250همان، (تا مرا بيفكند ... او مصارعت كردم

  )ادعا(اظهاري 

A3  من بينم بهشت و دوزخ با افلاك و عرش و كرسي
  )318همان، (

  )ادعا(اظهاري 

هاي اظهاري   شطحيات صوفيه از نوع كنشدهد كه زمينة غالب جدول نشان مياين 
 شانتوصيف حالت و بيان باورهاي  درپيِتر بيش صوفيه ، كه در اين ژانربه اين معنا. است

هايي بيان كنند كه بيش از  اند تجربة شهودي خويش را در قالب گزاره داشتهبوده و سعي 
  . دن خصلت اخباري و توصيفي دارهرچيزْ

هاي   حالتديگر اينكه بر اساس آنچه در تعريف شطح ديديم، خاستگاه رواني شطح
 هاي عاطفي سر و كار داشته  با كنشتر  بيشتوقّع داريم ، بنابراين.هيجاني گوينده است

مان قرار پيش روي حال آنكه جدول فوق نتيجة ديگري ؛هاي اظهاري باشيم تا كنش
توان توجيه كرد؟ آيا الگوي سرل به ژانر شطح  اين وضعيت را چگونه مي. دهد مي

  . له چيز ديگري استئ نيست يا مسدادني تعميم
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ز هاي هيجاني تند و تي  حالت عاطفي شطح-رسد گرچه خواستگاه رواني نظر مي به
 تدوين و 30بر اساس زمينة معنايي اظهاراتهاي عاطفي  كنشبندي سرل،  در طبقه ،است

لطفاً «مثلاً ممكن است جملة . ها  عاطفي آن- نه بر پاية خاستگاه رواني است،تعريف شده
 با حالت عاطفي -گيرد هاي ترغيبي قرار مي  كه در زمرة كنش-»يك ليوان آب بياوريد
هاي عاطفي   اما به اين اعتبار آن را در زمرة كنش؛ينده جاري شودشديداً قوي بر زبان گو

 خاستگاه عاطفي داشته باشد يا با لحني كاملاً اي  ممكن است گزاره،بنابراين. دهيم قرار نمي
توان  بر اين اساس، مي. يا اعلامي باشد اما زمينة معنايي آن مثلاً اظهاري ؛عاطفي بيان شود

 . اظهاري استت زمينة غالب شطحيا كهگفت

 در آن ؛ تعليم و آموزش نيست كاركرد اصلي ژانر شطح كهدهد نشان مي جدول
صوفيه براي تعليم . گرفتند قرار مي» اظهارات ترغيبي«ها در زمرة  تر شطح صورت بايد بيش

ممكن است در برخي از شطحيات و در معاني ثانويه، . برند از ژانرهاي ديگري بهره مي
سؤال اين است كه ). Y, U, W, X, A1هاي   مثلاً در نمونه(ود داشته باشد جنبة تعليمي وج

  گانه قرار دارد؟ هاي گفتاري پنج چنين مواردي را بايد ذيل كدام گروه از كنش
آيد كه بخواهيم نظرية سرل را روي  تر برايمان پيش مي  اين سؤال وقتي بيش،از قضا

 با معاني ثانويه بسيار هايي ه جمل كردن آن، بياناي كه در نوشتارهاي ادبي پياده كنيم؛ حوزه
كه در بخش نخست مقاله   اما چنان؛سرل مستقيماً به اين پرسش نپرداخته. متداول است

هاي  كنش. كند هاي گفتاري را به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي  كنشديديم،
هواي «: گوييم ي به كسي ميوقت. هايي هستند با دو سطح معنايي  گزارهمستقيمگفتاري غير

 معناي ، براي جملة اولْ»لطفاً در را ببنديد«و منظورمان اين است كه » بيرون سرد است
  . ستطرف گفتگودو ايم؛ معنايي كه مورد توافق و فهم  نظر گرفتهاي در ثانويه

هاي اظهاري هستند و  اره در سطح معناي اوليه، جزو كنشبنابراين، پنج شطح مورد اش
ي نيست كه اين راه حلّ. گيرند  قرار ميهاي ترغيبي طح معناي ثانويه، در شمار كنشدر س

توان به نتيجة   ميهمچنين.  ناهمسو نيست هم اوهاي ه اما با نظري؛سرل پيشنهاد كرده باشد
هرگاه با اظهاراتي مواجه شديم كه داراي دو سطح معنايي اوليه و ثانويه : تري رسيد كلي

 در زمرة يكي كدام از آن سطوح راتوانيم هر ، مي)هواي بيرون سرد استمثل جملة (بودند 



 77  /ية كنش گفتارتحليل ژانر شطح بر اساس نظر

دارد  معناي ثانوي اي  گزاره كهكند معين مي 31عامل بافت. هاي گفتاري قرار دهيم از كنش
  .يا خير

اما پرسش .  هستيم مواجه» كنشي اعلامي«ظاهر با  به، )B و A(ها  در برخي ديگر از شطح
در اين دو گزاره، (را » وضعيت جديدي«لاحيت دارد كه چنان اين است كه آيا شطّاح ص

ملاحظه . تر هم مطرح كرد توان كليّ تعيين كند؟ اين پرسش را مي) خدا، جهان و خود
اين ادعاها آيا . قرار دارند» ادعا كردن«نحوي در دايرة  كنيد كه تمام شطحيات به مي

اند  صادق) عا، بر پارادوكس هم استوار است كه علاوه بر ادO و I ،M ،N در موارد ويژه به(
 كه بدانيم در جغرافياي نوشتارهاي شود تر مي بيشيا كاذب؟ اهميت اين سؤال وقتي 

سرل براي اين پرسش هم پاسخ روشني . خيالي، پيوسته با چنين اظهاراتي مواجه هستيم
رسد در چنين  ينظر م به. ندارد، شايد چون اصلاً اين سؤال برايش موضوعيت نداشته است

   . دادقطعي يمواردي، نتوان پاسخ
  يا جغرافياي خيال ايستاده،تصوفرواني عرفان و  -براي كسي كه در منظومة فكري

اح صلاحيت سويي دارد، شطّ ها هم اش با آن منظومه  عاطفي-هاي فكري  يا افقاست،
 آن منظومه  از كه بيرون اما براي آنان.عا نيستند ادفقطهاي مذكور  مذكور را دارد و گزاره

هايش  اح در حوزة شطح عاطفي هستند، شطّ- وضعيت روانيچنانمنكر  يا ،اند ايستاده
 نظراما از . كند اش خلاف امر واقع را بيان مي صلاحيت ندارد و شاعر در جغرافياي خيالي

ي ها  را در زمرة كنشB و Aآيد اگر مواردي مثل  بندي سرل، هيچ اشكالي پيش نمي طبقه
بندي  در طبقه. باشد» عا كردناد«هاي اظهاري از مقولة   يا تمام كنش،اعلامي قرار دهيم

  . كند عوض نميكنش گفتار را » وضعيت«، 32بودن بودن يا كاذب صادقسرل، 

  ها نوشت پي
1. Dominant 
2. Speech Act 
3. Austin 
4. Constatives 
5. Discriptive 
6. Evaluative 
7. Analytic 
8. Synthetic 
9. Preformative Utterance 
10. Constative Utterance 
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11. locutioary Act 
12. Illocutionary Act 
13. Prelocutionary 
14. Searle 
15. Representative Act 
16. Directive Act 
17. Commissive Act 
18. Expressive Act 
19. Declarative Act 
20. Direct 
21. Indirect 
22. Declarative 
23. Interrogative 
24. Imperative 
25. Statement 
26. Question 
27. Command/ Request 
28. Pragmatics 
29. Dominant 
30. Utterance 
31. Context 

ها را قابل صدق و  ، اولي»اظهارات كنشي«و » اظهارات خبري «متمايز كردنآستين ابتدا، براي بيان . 32
، قابل صدق »هوا سرد است«اي مثل  به نظر او، جمله. داند مي» متناسب و نامتناسب«ها را  كذب، و دومي

قابل صدق و كذب » كنم من شما را زن و شوهر اعلام مي«و كذب است؛ اما اينكه كشيشي بگويد 
رو هستيم و اگر  روبه» نامتناسب و ناقص«اي  نيست، بلكه اگر شرايط اين كار فراهم نباشد، با گزاره

 كمي بعدتر، آستين اين تمايز را اما). 30: 1385سرل، (» متناسب و تام«اي  شرايط فراهم باشد، با گزاره
  ).33-31همان، (كند  رد مي

  منابع
  .تهران. مركزنشر . ساختار و تأويل متن ).1375. ( احمدي، بابك-
 . قم.اديان.  ابوالفضل ساجدية ترجم.فلسفه زبان ديني ).1384. (استيور، دان -

نامة  پايان. »اي از متون سياسي معاصر تحليل كنش گفتاري پاره«). 1386. ( اصطهباناتي، ليدا-
. اني دكتر علي شريعتيدانشكدة ادبيات و علوم انس. )آزفا(شناسي  كارشناسي ارشد زبان
  .دانشگاه فردوسي مشهد

  .تهران. طهوري. تصحيح هنري كوربن. شرح شطحيات). 1385. ( بقلي شيرازي، شيخ روزبهان-
  . تهران.طرح نو. 2چ .فلسفه تحليلي؛ مسائل و چشم اندازها ).1383. (پايا، علي -
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نامة حضرت امام رضا   زيارتتحليل متن«). 1389. (زاده درضا و مهدي رجبنژاد، محم  پهلوان-
  .54-37صص. پاييز و زمستان. 42س. فلسفه و كلام. »پاية نظرية كنش گفتاربر

نامة  پايان. »اي تعريف و تمجيد بين زبان فارسي و انگليسي مطالعة مقايسه«). 1389. ( دوايي، صبا-
دانشگاه . يدانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعت. كارشناسي ارشد آموزش زبان

  .فردوسي مشهد
ترجمة مهدي . تصحيح و حاشية رينولد آلن نيكلسون. تصوفال اللمّع في). 1382. ( سراج، ابونصر-

تهران. اساطير. تيمحب.  
 . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. علي عبداللهية ترجم.افعال گفتاري ).1385( .سرل، جان -

  .قم
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